
شبهای قدر و مسأله بداء
برای ایجاد هر خلق و اجرای هر امری از جانب خداوند، چهار مرحله میذرد تا به مرحله نهای و اجرا

برسد، که عبارت اند از:

1- مشیت، که به آن خداوند به نوع خلق کردن رو کرده و تصمیم به خلق مییرد.

2- اراده، که اراده میند خلق خاص را خلق کند یا فعل خاص انجام شود.

3- قدر، که به آن اجزاء تشیل دهنده و جزئیات امور را اندازه گیری کرده و مقدار هر جزئ را تعیین
میند.

4- قضا، که در آن اجزاء مقدر شده را جمع کرده تا به شخص واحد و به آن غرض نهای برسد.

مثال این چهار مرحله مانند نجاری است که میخواهد منبری بسازد.

1- در اول کار بدون توجه به چیزی، میخواهد کاری انجام دهد.

2- بعد اراده کار خاص (ساخت منبر) میند و توجه به درخت میند.
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3- بعد چوب درخت را قطعه قطعه میند و میخ ها و ابزار لازمه را فراهم میند.

4- و در آخر مشغول به ساختن منبر شده و چوب ها را به هم نصب میند تا منبری که مورد نظر
داشت را بسازد.

حال م بینیم که تا این چهار مرحله به اتمام نرسیده باشد امان صرف نظر کردن از ساخت منبر وجود
دارد، و البته با گذشت هر مرحله امان بازگشت سخت تر خواهد بود.

اما اگر این چهار مرحله را تمام  کند، یعن از نیت خود صرف نظر نرده باشد، از اراده خود برای
ساخت منبر بر نشته باشد، چوب ها و میخ ها را هم مقدر کرده و کامل سر هم کرده باشد و میخ آخر را
هم کوفته باشد، دیر توان برگشت نداشته و نمیتواند از ساختن منبر صرف نظر کند، زیرا حالا آن منبر

ایجاد شده و به منبر نم‏توان گفت که منبر مباش.

این مثال بود برای چهار مرحله ای که قبل اجرای افعال و خلق خداوند ط میشود، و تا هنام که
امور در حال گذران از این چهار مرحله باشد امان بداء در آن وجود دارد. اما هنام که به امضا

رسیده و نهای شد دیر قابل برگشت نیست.

مرحوم کرمان اع در این خصوص میفرمایند:

1- اگر مشیت خداوند قرار گرفت که خلق خلق کند، بداء در این هست زیرا م‏تواند مشیت خود را
از این خلقت بردارد، م‏تواند نخواهد آنچه را که خواسته.

2- و همچنین اگر خواست و اراده هم کرد، در این هم بداء است به اینه م‏تواند که نخواهد و قطع
اراده هم بند.

3-و هرگاه خواست و اراده هم کرد و تقدیر هم کرد در خلقت، در اینجا هم بداء هست به اینه م‏تواند
نخواهد و قطع اراده هم بند و تقدیر هم بند.

4- و همچنین هرگاه خواست و اراده هم کرد و تقدیر هم کرد و قضا هم نمود، نیز م‏تواند تا هنوز
امضاء نشده و خلقت او تمام نشده، مثل میخ آخری به او نخورده، که نخواهد و اراده را قطع نماید و

تقدیر را برگرداند و تمام هم نند خلق را.

5- و اما هرگاه امضاء شد، دیر بداء بردار نیست. و اگر نور خلق شد، نور، نور است نه غیر نور. و
ظلمت اگر خلق شد، ظلمت است نه غیر او. و همچنین هر شیئ که خلق شد و آن ش‏ء آن ش‏ء شد،
دیر غیر آن نم‏شود و آن ش‏ء، غیر آن ش‏ء نم‏شود که هست و در اینجا دیر بدائ نیست؛ مر

اینه محو م‏کند یا اثبات.

و این است که حضرت صادق م‏فرماید ما من ش‏ء ف الارض و لا ف السماء الا بسبعه بمشیه و
اراده و قدر و قضاء و اذن و اجل و کتاب. و این در همه اشیاء جاری است.

حت در بدن هری از شماها جاری م‏شود این؛ و هر کاری هم که شما م‏کنید، به این چهار حرکت



است: مشیت و اراده و قدر و قضاء. و هرگاه بخواه که بردان مشیت و اراده و قدر و قضاء را
.‏توانم

خدا هم آنچه خواسته، نم‏خواهد از برای تو مصیبت را اگر دعا بن. و اراده را هم قطع م‏کند به
این دعا و مقدر هرگاه کرده باشد برم‏گرداند و مستجاب م‏کند دعای تو را و در قضا هم مادام که
آن میخ آخری را نزده و هنوز تمام ننموده او را، م‏تواند قضا را هم برداند و بدائ در آن هم هست؛

و دعا اگر بن شاید قضا برگردد.

و اما هرگاه تمام شد حت آن میخ آخری کوبیده شد، دیر امضاء م‏شود و خلق تمام م‏شود و در
او دیر بدائ نیست.

پـس بنـابر قـول مرحـوم کرمـان اع، بایـد همیشـه دعـا کنیـم تـا هنـام کـه هنـوز بلیـات به مرحله امضـاء
نرسیده، بدائ حاصل شود. چرا که پس از نزول بلا دیر امان برگشت برای آن نیست و بدائ نخواهد

بود، مر بعد از برخورد صدمات دوباره برای رفع آن دعا کنیم.

مثل آن قوم که خدا بر ایشان بلا نازل کرد، اول دیدند که بادی برخاست دعا نردند، تا اینه دیدند
به بخارهای غلیظ بدل شد و باز هم دعا نردند، تا اینه دیدند منجمد شده و مانند ابری شد باز هم دعا
نردند، تا اینه از آن ابر آتش بارید بر ایشان و بلا نازل شد. حالا اگر در حرکت اول یا حرکت دوم یا
‏شـد. امـا در آخـر کـه امضـاء شـد و آتـش باریـد، دعـائحاصـل م ‏کردنـد، بـدائحرکـت سـوم دعـا م
مستجاب نم‏شود و بدائ حاصل نم‏شود، و شد آنچه شد. ولن بر قوم یونس ع که در مهلت های اخر

توبه کردند، بداء حاصل شده و بلا نازل نشد.

نته دیر اینه این چهار مرحله، هر کدام در چهار شب (که اصطلاحا به هر چهار شب شب قدر
میویند) به شرح زیر جاری میشود:

شب اول، شب مشیت است و آن شب نیمه شعبان است.

شب دویم، شب اراده است و آن شب نوزدهم ماه مبارک رمضان است.

شب سیوم، شب قدر است و آن شب بیست و یم ماه مبارک رمضان است.

شب چهارم، شب قضاء است و آن شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان است.

بنابراین جمیع فیوضات و بلیات که در تمام سال بر مردم وارد م‏شود، همه در شبهای قدر ی باره
نازل شده و خدمت امام عصر عج عرضه شده و از این شبها به سایر ایام سال پخش میشود همانطور که

در سوره مبارکه قدر به آن اشاره شده است.

در مورد تضرع و دعاهای که باید در این چهار شب کرد، مرحوم کرمان اع میفرماید:

شب نیمه شعبان هنوز از سال قبل است و آن شب مشیت است و هرچه باید در آن سال نو بر تو وارد



بیاید ی جزئ از آن در آن شب خواسته م‏شود از برای تو، و اگر دعائ بن و عبادت بن و
تضرعـ بنـ و تـوجه بنـ، بـدائ حاصـل م‏شـود؛ و آنچـه بایـد بسـبب معاصـ تـو بـه تـو برسـد،

نم‏رسد.

و در شب نوزدهم که شب اراده است، آنچه را که خدا خواسته از برای تو اراده م‏کند؛ پس باید در
این شب تضرع و زاری تو زیادتر باشد از شب اول. بجهت اینه در این شب هم بر تو وارد م‏آید

آنچه باید در عرض سال وارد بیاید بیش از شب اول.

و شب سیوم که شب قدر است م‏رسد به تو بیش از آنچه رسیده است در شب اول و دویم و باید
تضرع و زاری تو در این شب زیادتر باشد، بجهت اینه بعد از خواستن خدا و اراده کردن، تقدیر هم
نموده. و بداء در اول و دویم آسانتر است از بداء در سیوم و بایست تضرع کرد در این شب تا اگر در
و دعا کن شب اول و دویم و سیوم بداء حاصل نشده و بلا هنوز باید نازل بشود بر تو، پس توبه کن
که بلا نازل نشود و بداء در این شب حاصل شود، و تتمه اجزاء او تمام نشود و تا به قضا نرسیده

برگردد و امضا هم نشود.

و همچنین شب چهارم که شب قضاست، تتمه اجزاء بلا درست م‏شود و اگر در امشب تضرع و
زاری و توبه کردی که بداء حاصل شد، فبها. والا چون صبح شود امضاء م‏شود و بدائ در او نیست
دیر. و باید امشب تضرع و زاری تو بیشتر باشد، بجهت اینه شب قضاست و برگشتن از قضا
مشلتر است از برگشتن از اراده و مشیت. و اگر هم امشب حاصل نشود، دیر امضاء م‏شود و
چاره ‏پذیر نیست و وقت که بلائ نازل شد، دیر شد، مر خدا بعد فرج دیر بدهد. و خدا تو را امر
فرموده در این چهار شب که دعا کن تا مستجاب شود و شاید در ی از این شبها مستجاب شد. و
اما آنه قضا شد اگر دعا کردی، نهایت آنچه باید در آن سال بر تو وارد آید، اندک عقب‏تر وارد م‏آید.

مثلا هرگاه باید در اول سال بمیری یا ناخوش شوی، در آخر آن سال واقع م‏شود این؛ و از آن سال
بیرون نم‏باشد. بهر حال این چهار شب را بایست عبادت کرد و عبادت را شب بشب زیادتر کرد تا

بداء اگر در شب اول حاصل نشده، در دویم یا سیوم شود.

و این است که برگشتن از مشیت آسانتر است از برگشتن از اراده، و برگشتن از اراده آسانتر است از
برگشتن از قدر، و برگشتن از قدر آسانتر است از برگشتن از قضا، و برگشتن از قضا آسانتر است از
برگشتن از امضاء. بله از امضاء دیر برگشتن نیست و در آن بدائ نم‏باشد و هرچه امضا شد،

دیر شد.

انشاء اله که برادران در امشب و سایر شب های قدر پیش رو به غفلت مذرند و همچنین سایر برادران
و بنده را نیز فراموش نرده و مورد دعای خویش قرار دهند.


